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درخواست ملاقات از شرکت زیمنس
یـــک روز از وزارت خارجـــه بـــه من زنگ 
بـــه  همـــراه  زدنـــد کـــه ســـفیر آلمـــان 
مدیرعامـــل اصلـــی زیمنس، آقـــای فون 
پیـــره می خواهـــد بیایـــد شـــما را ببیند. 
مـــن ســـاعتی را تعییـــن کـــردم و آقایان 
آمدنـــد. آنها ســـه نفر بودنـــد: آقای فون 
پیـــره کـــه مدیرعامـــل شـــرکت زیمنس 
بـــا 230  هـــزار نفـــر پرســـنل بود، ســـفیر 
آلمـــان و یک متخصـــص آلمانـــی دیگر، 
که نماینده منطقه  ای آنهـــا بود. گفتند: 
مـــا آمدیـــم بـــا آقـــای امراللهـــی، رئیس 
ســـازمان انرژی اتمی، جلســـه داشـــتیم 
و حـــالا آمده  ایم راجـــع به مترو با شـــما 
مذاکـــره کنیـــم؛ چـــون تحقیـــق کردیم 
کـــه شـــما تصمیم گیـــر نهایی هســـتید. 
می  خواهیـــم با شـــما به تفاهم برســـیم. 
مـــا بهترین امتیـــاز را از نظر فنـــی داریم 
و نرخ مـــان نیـــز خوب اســـت. حاضریم 
1.4 میلیـــارد مـــارک هم با پوشـــش بیمه 

هرمـــس بـــه شـــما وام بدهیم.
آن زمـــان آقـــای عادلـــی رئیـــس بانـــک 

تاریخ شفاهی

 تلاش زیمنس آلمان 
برای تعیین وزیر در ایران!

زیمنس در آن سال ها تلاش بسیار گسترده ای انجام داد که من را عوض کند. حتی لابی کردند 
که وزیر راه شوم. پیشنهاد وزارت دادند، اما نپذیرفتم. ماندم و کار را انجام دادم

بررســـی و انتشـــار جزء به جزء کتاب ســـال های بی حصـــار از مجموعه خاطـــرات اصغر 
ابراهیمی اصل به آنجا رســـید که وی به عنوان مدیرعامل مترو تهـــران فعالیت می کرد. 
ابراهیمی اصـــل در ایـــن شـــماره توضیح داد کـــه چگونه بـــا مدیرعامل زیمنـــس آلمان 
دیدار و پیشـــنهاد رشـــوه 100 هـــزار دلاری دریافـــت و آن را رد کرد. همچنین تشـــریح کرد 
کـــه چگونه ایـــن پیشـــنهاد آلمانی ها به رئیس جمهـــور و مقام معظـــم رهبری منتقل و ســـپس در مذاکره بـــا صدراعظم 

ح شـــد. آلمان نیز مطر

گزارش

 

 جلسه ولایتی
با آلمانی ها

کتاب

دکتـــر ولایتـــی بعـــد از حدود ســـه هفتـــه به آلمـــان رفتـــه و در 
ملاقـــات خـــود موضوع را مطرح کـــرده بودند. قبـــل از رفتن به 
جلســـه ای، من حدود یک ســـاعت و نیم اطلاعـــات دقیقی را به 
صورت مکتـــوب به ایشـــان داده و دقیقاً فراینـــد کار و مذاکرات 
بـــا مدیرعامل شـــرکت زیمنس و شـــرکت  های دیگـــر آلمانی را 
توضیـــح دادم و به ســـؤالات ایشـــان هم پاســـخ گفتـــم. بعد از 
بازگشـــت، ایشـــان مشـــروح مذاکرات را به مقام معظم رهبری 
و آقای هاشـــمی رفســـنجانی، که رئیس جمهـــور بودند، گزارش 
دادنـــد ولـــی در پیگیـــری اینجانب آقـــای دکتر ولایتـــی گفتند: 
صدراعظـــم آلمـــان به دقت مطالـــب را گوش کـــرد و بعد گفت: 
شـــرکت زیمنس و شـــرکت آ.ب.ب )ABB( چندملیتی هستند 
و اصـــولاً در رقابت های بین المللی تا 7 درصـــد برای هزینه  های 
بازاریابـــی یا پس زدن رقبـــا هزینه می کنند که جـــزو هزینه  های 
قابل قبول آنهاســـت و در محاســـبه مالیات نیز جزو هزینه های 
قابل قبول منظور می  شـــود. در برخی از کشـــورها این شرکت ها 
بـــا ارقامی حدود پنجاه تا صد هزار دلار کارشـــان را جلو می  برند، 
حالا در ایـــن مورد مترو که می گویند مدیرعامل مترو پیشـــنهاد 
صدمیلیـــون دلاری را رد کرده، استثناســـت. در واقـــع ما به طور 
قانونـــی نمی توانیم به این شـــرکت  ها تکلیف کنیـــم که چگونه 
نرخ کارشـــان را تعیین کنند یا چگونه سودشـــان را هزینه کنند. 
آقـــای دکتر ولایتی هـــم بحث  هایی را مطرح کـــرده بودند که به 
مـــن نگفتند ، ولـــی گفتند در مجمـــوع مذاکـــرات خیلی خوب 
بـــود و اطمینـــان دارند که بـــا مدیران عامـــل و افـــراد بانفوذ در 

این شـــرکت  ها حتماً صحبـــت خواهند کرد.

 

آقای فون پیره که مدیرعامل شرکت 
زیمنس با 230  هزار نفر پرسنل بود، 
سفیر آلمان و یک متخصص آلمانی 

دیگر، که نماینده منطقه  ای آنها بود. 
گفتند: ما آمدیم با آقای امراللهی، 
رئیس سازمان انرژی اتمی، جلسه 

داشتیم و حالا آمده  ایم راجع به مترو با 
شما مذاکره کنیم؛ چون تحقیق کردیم 

که شما تصمیم  گیر نهایی هستید. 
می  خواهیم با شما به تفاهم برسیم. 

ما بهترین 
امتیاز را از 

نظر فنی 
داریم و 

نرخ مان نیز 
خوب است. 

حاضریم 
1.4 میلیارد 

مارک هم 
با پوشش 

بیمه هرمس 
به شما وام 

بدهیم
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مرکـــزی بود، خیلـــی وضع خراب شـــده 
بـــود و بدهی  های مان را پرداخت نکرده و 
اعتبارمان را از دســـت داده بودیم. تعداد 
63 کشـــور جمعاً 970 میلیـــون دلار از ما 
طلبـــکار بودنـــد. پول های شـــان را نداده 
بـــود و در یک قلـــم  800 میلیـــون دلار ال 
ســـی بـــرای پتروشـــیمی رفته بـــود یعنی 
برای آقای نعمت  زاده بـــاز کرده بود و این 
کار وضعیت اعتبار و رتبه بیمه مملکت را 
به هـــم ریخته بود. مـــن توضیح دادم که 
آقای فون پیره، شـــما محصول تان درجه 
 یک اســـت. زیمنس یک محصـــول عالی 
ولـــی گران اســـت. ما وقتی پـــول نداریم 
بنز ســـوار شـــویم، پژو ســـوار می شـــویم، 
نداشته باشـــیم پیکان ســـوار می شویم، 
نداشـــته باشـــیم ژیان ســـوار می شویم، 
نداشـــته باشـــیم بـــا موتـــور می رویـــم، 
نداشـــته باشـــیم با دوچرخـــه می رویم، 
ولـــی بالأخره نمی  ایســـتیم بایـــد حرکت 
کنیم. ما ردیـــف ریالی و ارزی هم نداریم. 
من باید  ســـنگ گرانیت را از کلاردشـــت 
اســـتخراج و صادر کنم. نفت کـــوره باید 

ترانزیت کنیم، نفت کـــوره مازاد اصفهان 
را ببریـــم بفروشـــیم، قطران بفروشـــیم 
تـــا پـــول دربیاوریـــم و مترو بســـازیم. ما 
نمی  توانیـــم بـــدون منابـــع، تجهیـــزات 
گران قیمـــت و خـــوب شـــما را بخریـــم. 
شـــما امتیازتـــان بالاســـت ولـــی نرخ تان 
هـــم خیلی بالاســـت. یک ســـاعت و نیم 
صحبت کردیـــم و 530 میلیون دلار فقط 
روی واگن  هـــا تخفیف داد. یعنـــی از یک  
میلیارد و 500 و خرده ای میلیون  دلار، 530 
میلیون دلارش را تخفیف داد. من گفتم: 
آخریـــن نرخ تـــان را بگویید یـــا می گویم 
آره یـــا می گویـــم نـــه. وقتی آخریـــن نرخ 
خـــود را گفت، بـــه او گفتم: گران اســـت 
و نمی خـــرم. گفـــت: چرا؟ دســـت کردم 
توی کشـــوی میـــزم و پروفورماهای ســـن 
 پترزبـــورگ را جلویش گذاشـــتم که برای 
هر واگـــن  179 هزار دلار بود. میتی  شـــی 
مســـکو 305 هـــزار دلار، کره  ای  هـــا حدود 
 600 هزار دلار و برزیـــل  650 هزار دلار بود. 
عددهـــا را گذاشـــتم روی میـــز، گفـــت: 
می  توانـــم یـــک ســـیگار بکشـــم؟ گفتم: 

بلـــه. یک ســـیگار برگ از ســـفیر گرفت و 
روشـــن کـــرد. گوش  هایـــش قرمز شـــده 
بـــود. بعد گفت کـــه آقـــای ابراهیمی من 
یـــک پیشـــنهاد نهایی بـــرای شـــما دارم. 
گفتم: بفرمایید، پیشـــنهادتان چیست؟ 
گفـــت  100 میلیـــون دلار بـــه هر حســـابی 
بخواهـــی می ریزم یا قبول کن یا اســـتعفا 
بده و بـــرو. گفتم: مـــن می خواهم مترو 
بســـازم نمی خواهم خـــودم را بفروشـــم 
کـــه بخواهم ســـر قیمتش با شـــما چانه 
بزنم. شـــما صدمیلیـــون دلار را از قیمت 
کـــم کنیـــد. گفـــت نـــه نمی توانـــم برای 
اینکه مـــا در اروپا یک قانون نانوشـــته ای 
داریم که برای ایران، لیبی و ســـوریه یک 
قیمـــت زرد داریم. گفتم: یلوپرایس یعنی 
چـــه؟ گفـــت: از یک حـــدی ارزا ن تر، حق 
نداریـــم بفروشـــیم. گفتـــم: می  خواهید 
بگویـــم حـــدش چقـــدر اســـت. شـــما 
حداقـــل صـــد درصـــد گـــران می  دهید؛ 
یعنـــی یـــک چیـــزی را کـــه یـــک  میلیون 
دلار بایـــد به مـــا بدهیـــد، حداقل قیمتی 
که بـــرای مـــا گذاشـــته  اید دومیلیون دلار 
اســـت. تـــازه تعدیـــل هـــم بـــه آن اضافه 
می شـــود و ایـــن ظالمانه اســـت. گفت: 
شـــما بگو ما این پول را به کدام حســـاب 
بریزیـــم؟ گفتـــم: به هیـــچ حســـابی. از 
قیمت کـــم کن. گفـــت: نمی  توانـــم. اگر 
کم کنـــم در اروپا با شـــرکا دچار مشـــکل 
می شـــوم، ولـــی مـــن می توانـــم از ســـود 
خـــودم این را بـــه هر حســـابی که بگویی 
واریـــز کنم. بلند شـــدم و دم در دســـتم 

را روی ســـینه  ام گذاشـــتم و بـــا آقای فون 
پیـــره کـــه دســـتش را دراز کـــرده بـــود، 
دســـت ندادم. به او گفتم: مـــن برایتان 
متأســـفم. تـــا زمانی کـــه من زنده باشـــم 
و در ایـــن کشـــور کار کنـــم بـــه زیمنـــس 
کار نخواهـــم داد. از نظـــر مـــن شـــما بـــه 
 دلیـــل اینکه معاملات تان کثیف اســـت ، 
فکـــر می کنید آدم  هـــا را می شـــود خرید، 
خـــوش آمدید خیلی به او برخورد و دم در 
گفـــت: می  توانم یک ســـؤال کنم؟ گفتم: 
بلـــه، گفـــت: می دانـــی من کی هســـتم؟ 
گفتـــم: مدیرعامـــل زیمنـــس. گفـــت: 
می دانـــی 230 هزار پرســـنل دارم؟ گفتم: 
اگـــر دومیلیون نفر پرســـنل هم داشـــته 
باشـــی فـــرق نمی کنـــد. بـــه من نشـــان 
دادی کـــه ســـالم کار نمی کنـــی. گفـــت: 
می توانـــم از تـــو یک ســـؤال دیگـــر کنم؟ 
گفتـــم: بله. گفـــت: چرا این پیشـــنهاد را 
نپذیرفتـــی؟ گفتم: بـــه دلیـــل اینکه من 
آمـــده  ام برای کشـــورم مترو بســـازم. من 
از خانـــواده  ام هفـــت نفر شـــهید داده  ام 
و تا حـــالا در تشـــییع جنازه حـــدود هزار 
شـــهید شـــرکت کرده  ام و حاضر نیستم 
ارزش  هایـــم را بـــرای پول بفروشـــم. من 
برای پـــول کار نمی کنم، بـــرای اعتقاداتم 
کار می کنـــم. آقـــای فـــون پیـــره از در که 
بیـــرون رفـــت، بلافاصلـــه پیـــش آقـــای 
هاشـــمی رفســـنجانی رفتـــم و موضوع را 
بـــه او گفتـــم. بعد طبـــق فرمایـــش آقای 
هاشمی رفسنجانی بلافاصله رفتم پیش 
مقام معظم رهبری و مطلب را به ایشـــان 


